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افزایش حقوق و مزایا ممنوع شد
معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ مصوبه هیأت  �

وزیران به دستگاه های دولتی اعلام کرد: خرید و اجاره 
هرگونه ســاختمان اداری جدید، انجام استخدام های 
جدیــد و هرگونه افزایش در نظــام پرداخت حقوق و 

دستمزد به وسیله دستگاه های دولتی ممنوع است.

وابستگی استان ها
 به بودجه عمومی باید کاهش یابد

مهــر: معــاون اجرائــی رئیس جمهــوری گفت:  �
وابستگی استان ها به بودجه عمومی باید کاهش یافته 
و در مقابل اتکای آنها به منابع غیردولتی افزایش یابد.

بزرگ ترین شرکت پتروشیمی آمریکا 
آماده بازگشت به ایران شد

مهــر: دور جدیــد مذاکــرات مســئولان صنایــع  �
پتروشــیمی ایــران و ســه شــرکت بــزرگ نفتــی و 
پتروشیمیایی آمریکا و اروپا با هدف ساخت واحدهای 
جدید پلیمری، انتقال دانش، فناوری های نوین و تأمین 
لایسنس طرح های جدید صنعت پتروشیمی آغاز شد.

پروتون ۳ خودرو جدید
 به بازار ایران می آورد

سایپانیوز: وزیر تجارت و صنعت بین الملل مالزی  �
در دیدار با مدیر عامل سایپا گفت: شرکت پروتون در 
مالزی برای اینکه به موفقیت برســد، نیاز به تجدید 
ســاختار دارد و به عنوان وزیر صنعت مالزی مسئول 
آن هســتم که این امر تحقق یابد و سه مدل جدید از 
محصولات پروتون در آینده ازســوی این شــرکت در 

بازار خودرو ایران عرضه خواهد شد.

نرخ سود عملا ۳۰درصد شد
تســنیم: رقابت ســودی بانک ها با وجود هشدار  �

بانک مرکزی و مصوبه ســودی شورای پول و اعتبار 
تمامی ندارد و این بار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد پیش 

رفته است.

رکوردزنی برای برداشت
 از میدان گازی مشترک با قطر

شرکت ایزایکو: سازمان گســترش نوسازی ایران  �
رکــورد ٦۲ روز دسترســی به میــدان گاز فاز 18B را 
رقم زد. رکورد قبلی دسترســی به میــدان گازی نیز 
در دســت ایزایکو بود که پنج ماه و ۱۰ روز ثبت شده 
بود و رکورد شــرکت های خارجی در این زمینه شش 
ماه و ۲۰ روز به وســیله شرکت شل ثبت شده است. 
منصــور معظمی، معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل ایدرو، با اشــاره به توان داخلی 
در صنایع نفت گاز گفت این حرکت حاصل اطمینان 
وزارت نفت به پیمانکاران ایرانی است و متخصصان 
داخلی شــرکت ایزایکــو اثبات کردند بــرای احقاق 
حق جمهوری اســلامی از میدان های گازی مشترک 

رکورد های جهانی را نیز در می نوردند. 
تقدیر متخصصان از سرعت عمل ایزایکو

علــی محمــدی، کارشــناس ارشــد پروژه های 
نفتــی، در گفت وگو با  ایدرونیــوز: تجربه و تخصص 
فاکتورهای اصلی انجام یک پروژه صحیح در بخش 
نفت اســت ولی تعهد و حس میهن پرستی ستودنی 
در مجموعه ایزایکو باعث ثبت رکورد برداشــت ٦۲ 
روز از یک میدان گازی شــد. او با اشــاره به مدیریت 
صحیح معظمی که از مدیران قدیمی و کارای نفت 
و یک مدیر استراتژیســت در امر صنعت کشور است، 
گفــت: هر جا افراد خبره و اســتاد در علوم مدیریتی 
ســکاندار شده اند، نتایج آن تا ســال ها برای صنعت 
مفید اســت. وی افزود معظمی با ســابقه درخشان 
در صنعت نفت و دیپلماســی کشــور در شــش ماه 
حضور در ایدرو منشــأ خدمات بزرگی شده که امروز 
در فعالیت های شرکت های زیرمجموعه مثل ایزایکو 
حاصــل آن را می بینیــم و به عنوان یک کارشــناس 
صنعــت منتظر تکرار و ثبــت موفقیت های بزرگ در 

توسعه صنایع کشور هستم.
اقدام ایدرو در داخلی سازی تجهیزات نفت و گاز 

جواب داد
با ثبت رکورد نصب و تولید گاز در پارس جنوبی 
با زمان ٦۲ روز در ســکوی ۱۸بــی پارس جنوبی که 
عملیات طراحی و ساخت آن به وسیله متخصصان 
داخلی انجام شــده است، ایدرو نشــان داد یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های کشور درباره تأمین تجهیزات 
صنعت نفت و گاز برطرف شــده است. برنامه های 
فــوری و تخصصی ایدرو در ســال ۹٥ برای جبران 
تأخیر هــای به وجودآمــده در دولت قبــل در زمینه 
پارس جنوبــی و همچنیــن توســعه فعالیت های 
داخلی سازی تجهیزات صنعت نفت روز گذشته در 
یکــی از فعالیت های ایدرو نمایان شــد و باور همه 
ناظران داخلی و خارجی را به این ســو هدایت کرد 
که توانمندی داخلی برای ساخت تجهیزات نفت و 
گاز در داخل کشور وجود دارد. ازجمله فعالیت های 
دیگــر ایدرو در این زمینه ســاخت الکتروموتورهای 
ضدانفجــار برای اســتفاده در صنعــت نفت و گاز 
اســت که تــا پیش از ایــن از خارج وارد می شــد و 
درحال حاضر به نتیجه رســیده و تولید داخلی شده 
و در موضوع شــیرهای کنترلی برای خطوط انتقال 
نفت و گاز برای داخل پالایشــگاه و خطوط انتقال با 
احداث شــرکت نیک گستر این موضوع تأمین شده و 
حتی تعمیر این شــیرهای کنترلــی از این به بعد در 

داخل کشور انجام می شود.

خبر

اقتصاد

مصائب چهارگانه
 بنگاه های اقتصادی

اگزیم نیــوز: تداوم ســایه رکود بر اقتصــاد ایران  �
مشکلات زیادی را در سال های اخیر برای بنگاه های 
اقتصادی و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد 
کرده اســت. یافتن راهکار ساده ای برای حل مشکل 
نقدینگی بنگاه ها در شــرایط پیچیده امروز موضوع 
مهمی اســت که تحقق آن نیازمند شــناخت عمیق 
موانع و مشــکلات مالی و اعتبــاری بنگاه ها خواهد 
بود. بهــروز خدارحمی دراین باره گفــت: بنگاه های 
اقتصادی برای تأمین مالی خود به دنبال سیاســت ها 
و متعاقبا چشــم اندازهایی هســتند؛ اما با توجه به 
رکود اقتصادی سال های اخیر سیاست های انتخابی 
آثار مثبتی برجای نگذاشــته و عملکرد جذابی برای 
بنگاه های اقتصادی نداشــته است. او ادامه داد: در 
واقع یکی از مهم ترین مشــکلاتی که در دوران رکود 
پررنگ تر شده و تأثیر بســزایی بر عملکرد بنگاه های 
تولیدی داشــته، وضعیت نقدینگی این بنگاه هاست. 
به گفته خدارحمی «اس  ام ایي»ها (SME ) در شرایط 
رکود اقتصادی، بالاترین آسیب ها را دیدند. او افزود: 
ورود ســرمایه های خارجی بــه بازارهای مالی ایران 
تأثیــر مهمی در افزایش عمق این بــازار و به تبع آن 
امکان تأمین مالی طرح ها و صنایع خواهد داشــت؛ 
اما درحال حاضــر این فعالیت رونــدِ کندی به خود 
گرفته اســت. خدارحمی دیگر چالــش تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی را ترکیــب هم زمان تورم و نبود 
تعادل در بازار پول دانســت و افزود: تورم تک رقمی 
هدف گذاری شــده تا حدودی محقق شــده اســت؛ 
امــا همچنان از جهت نرخ بهــره معقول و منطقی 
بــرای کســب وکارها نگرانی داریم. دبیــر کل کانون 
نهادهای ســرمایه گذاری ایران نرخ بهره واقعی یک 
تــا پنج درصدی را مطلوب می داند و معتقد اســت 
در صورت تــورم تک رقمی و نرخ بهره واقعی مثبت 
می توان انتظار مثبت شــدن رشــد اقتصــادی، روند 
مناسب ســرمایه گذاری و ثبات بازار و کاهش نوسان 
شــاخص های مختلف ارز و دارایی هــای مختلف را 
داشــت. خدارحمی با اشــاره به اینکه در بسیاری از 
کشــورها، بازار ســرمایه مهم ترین منبع تأمین مالی 
شــرکت ها به شــمار می رود، افزود: درحال حاضر در 
ایران به  دلیل نبود آگاهی و فرهنگ ســازی مناســب 
در زمینه بازار ســرمایه، استفاده چندانی از این منبع 
نمی شــود. او اظهار کرد: در کشــور ما نگاه به تأمین 
مالی از طریق اوراق با درآمد ثابت، با نگاه کشورهای 

توسعه یافته به این اوراق متفاوت است. 
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توسعه بدون تعامل با اقتصاد جهاني ممکن نیست
بحــث رابطــه میــان بایدهــا 
هســت هـــا  و  (ارزش هــــا) 
(واقعیــت) را دیویــد هیوم مطرح کرد و اســتدلال کرد 
امکانــی بــرای اســتنتاج از گزاره هــای ارزشــی درباره 
واقعیت وجود ندارد. این خط استدلالی با ظهور رویکرد 
پوزیتیویســتی (اثباتی گرا) به علم موجب دوگانه سازی 
شــدید اخــلاق در برابــر علــم شــد. مدافعــان چنین 
دوگانه ســازی گفتند، گزاره های ارزشی را چون از طریق 
آزمــون تجربی نمی توان تأیید یا رد کــرد، جایی در علم 
ندارند. بنابراین، به تأســی از این رویکرد رایج در فلسفه 
علمی که مکتب وین نماینده برجسته آن است، دو نوع 
دانش به وجود آمــد؛ دانش اثباتی که ملقب به صفت 
ارزشــمند و احترام برانگیز علم است و دانش دستوری 
(ارزشی) که ملقب به چنین صفتی نیست. به این اعتبار، 
در اقتصاد متعارف مبتنی بر نظریه مطلوبیت، از اقتصاد 
اثباتــی در برابر اقتصاد دســتوری نام برده می شــود. از 
نظر ســن، اقتصاد اثباتی دســتاوردهایی در زمینه آنچه 
مهندسی لجستیک می نامدش داشته است؛ اما از پرسش 
اساسی مهمی که سقراط طرح کرد، غفلت کرده است. 
ســعادت واقعی آدمی در گروی چه نوع زندگی است؟ 
سن معتقد اســت این پرسشی اخلاقی است و گریزی از 
درگیرشدن در آن نیست. بنابراین، دوگانه سازی اخلاق و 
علم یا واقعیت و ارزش را زیر سؤال می برد. معتقد است 
دســت کم درباره برخی از موضوعات، واقعیت با ارزش 
در هــم تنیده اند. مثلا، این گزاره که تبیعض جنســیتی یا 
دیکتاتوری سیاســی یا نابرابری، بیش از اندازه بد هستند 
و باید با آنها مبارزه کرد، ضمن اینکه وجه ارزشــی دارند 
دارای وجه اثباتی هم هســتند؛ چرا که درباره آنها تقریبا 
اجماع عام وجود دارد. از همین جا، به ویژگی پنجم سن 
می رسیم و آن اینکه نظریه پرداز عدالت است. خود را هم 
وام دار نظریه عدالت فیلسوف سیاسی برجسته معاصر 
جان را لز می داند و هم در کتاب اندیشــه عدالت، نظریه 
را لــز را از زاویه اولویت دادن بــه آزادی در برابر عدالت 
و همین طــور پردازش نظــری عدالــت در قالب روش 
استعلایی قرارداد اجتماعی که دغدغه جامعه ای آرمانی 
را دارد، نقد می کند. سن، رویکرد گفت وگویی و اجماعی 
مدنظر اندیشمندان برجسته ای مانند یورگن هابرماس را 
برای نظریه پردازی عدالت به کار می گیرد. از منظر نظریه 
عدالت خود، طبعا معتقد به ســازگاری برابری با رشد و 
همین طور سازگار با آزادی اســت. این موضوعات را که 
نقدهایی اســت بر دیدگاه نولیبرالی هایک و فریدمن، در 
کتاب های توسعه به مثابه آزادی و برابری و آزادی نیز به 

بحث گذاشته است.
خلاصــه کنــم، آمارتیا ســن نظریه پرداز سوســیال 
دموکرات چندوجهی اســت و به اعتبار تــوان بالایش، 
دارای نگاهی بین رشته ای است. این نگاه خود را در بحث 

فرهنگ و توسعه به خوبی نشان می دهد.
۱. دیدگاه های آمارتیا سن درباره فرهنگ و توسعه

پیش از انتشــار کتاب «فرهنگ، هنر و توسعه»، کتاب 
دیگری با نام «هویت و خشــونت» از وی در ایران منتشر 
شــده است که در مقایسه با این کتاب، جدی تر است. در 
اصل، کتاب فرهنگ، هنر و توســعه، کتاب نیســت بلکه 
حاصل متن یک مقاله و دو ســخنرانی است که مترجم 
کتاب، آنها را انتخاب و ترجمه کرده اســت. با این وجود، 
همین کتاب ایده های جالبی دارد و برای ما که دست کم 
از زمان مشــروطه درگیر دو بحث مهــم ۱. رابطه میان 
سنت و تجدد و ۲. رابطه میان فرهنگ و توسعه بوده ایم، 
شــایان  توجه هست. در مطلب اول که مقاله است، سن 
با اســتناد به فیلم های کارگردان برجســته هندی، ساتیا 
جیت رای، به بحــث درباره رد دوگانه ســازی «فرهنگ 
ما» در برابر «فرهنگ آنها» می پردازد. این دوگانه ســازی 
از ســوی غربی ها که «شرق شناسی» نامیده می شود، به 
صورت برداشــتی درمی آید که در آن، غرب فرادســت، 
قوی، توانمند و با خرد اســت و شرق فرودست، کم توان 
و بی خرد. دراین ســو در شــرق، موجب بروز برداشــتی 
بنیادگرایانــه از نــوع دینی می شــود کــه در آن، غرب و 
تمدن غرب موجب انحطاط جامعه انسانی شده است. 
دوگانه ســازی در سوی غرب، موجب نگاهِ از بالا به پایین 
غرب به شــرق  و در ســوی شــرق، موجب ابراز انزجار 
نســبت به فرهنگ و تمدن غرب می شود. سن با استناد 
به فیلم های ســاتیا جیت رای، از جمله سه گانه معروف 
آپو، نشان می دهد این دوگانه سازی نادرست است. شرق 
حرف هایی در گذشته داشــته است و اکنون نیز دارد که 
برای غرب مفید و ســودمند بوده اســت. به بیانی دیگر، 
تمدن غرب ریشه های شرقی دارد و دانشمندان شرق در 
شکل گیری آن تمدن در گذشته، نقش داشته  اند و بنابراین 
نباید نســبت به آن بی توجه بود. ازسوی دیگر، فرهنگ و 
تمدن غرب شکل جهانی پیدا کرده و از طریق مناسبات و 
مبادلات اقتصادی یا انقلاب صنعتی، فرهنگ های بومی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، امکانی برای شــرق 
وجود ندارد که خود را به طور کامل از اثرگذاری فرهنگ 
جهانی به دور نگــه دارد. نتیجه اینکه، گریزی از تعامل 

فرهنگی در جامعه ای با تعارضات فرهنگی نیست.
تعامل فرهنگی مســتلزم کنارگذاشــتن تقلیل گرایی 
فرهنگی اســت که در رویکــرد افرادی مانند ســاموئل 
هانتینگتون و نظریه جنگ تمدن های او دیده می شــود. 
از نظر سن، هانتینگتون دچار این اشتباه است که هویت 
فرهنگی را صرفــا برمبنای بعد دیــن و مذهب تعریف 
می کند؛ حــال آنکه عوامل دیگری ماننــد قومیت، زبان 
و جغرافیا نیز در شــکل گیری هویت تمدنی تأثیر دارند. 
به این اعتبــار، در جاهایی با وجــود تعارضات فرهنگی، 

می تواند سازگاری وجود داشته باشد.
در  (ســخنرانی هایی  کتــاب  بعــدی  مطلــب  دو 
نشست های مختلف بانک جهانی) به بحث درباره رابطه 
فرهنگ با توسعه اختصاص دارد. از نگاه سن که در اکثر 
آثارش وجــود دارد، چه فرهنگ و چه آزادی، هم ارزش 
ذاتی دارند و هم دارای ارزش ابزاری هستند. برای مثال، 
ورزش بانوان ارزش ذاتی دارد. ورزش زنان، فی نفســه، 
صرف نظــر از آثاری کــه از نظر ســلامت روانی جامعه 

دارد، ارزشمند است؛ چراکه به معنای تأیید حقوق نیمی 
از جامعه انســانی اســت. از نظر کارکردی و ابزاری نیز 
دارای ارزش اســت؛ چراکه موجب رشد سلامت روانی 
و شادابی جامعه می شود؛ زنان را توانمندتر و بهره وری 
آنان را بیشــتر می کند. بــر جایگاه کشــورها در میادین 
بین المللی تأثیر مثبــت درخورتوجهي دارد. برای مثال، 
بخش درخور توجهــی از مدال های تعیین کننده چین در 
مسابقات المپیک از آنِ زنان این کشور است. فرهنگ نیز 
دارای ارزش ذاتی اســت و از این منظر جزئی از توسعه 
موفق محســوب می شــود. یعنی یکی از شاخص های 
توســعه موفــق، ارزش های فرهنگی جامعه اســت. از 
منظر کارکــردی نیز، فرهنگ قوی بر نیــل به اهداف در 
توســعه اقتصادی تأثیری جدی دارد. برای مثال، اعتماد 
افراد بــه یکدیگر که ذیل بحث ســرمایه اجتماعی قرار 
می گیرد (ســن از نظر روش و دقت بر آن نقد دارد، اما از 
آن استقبال می کند) تأثیري مهمی بر عملکرد اقتصادی 
دارد. وی در چارچــوب رویکــرد کل گرایانه ای که دارد و 
در کتاب «توســعه به مثابه آزادی» به خوبی آن را نشان 
می دهد، بر تعامل میان ابعاد مختلف توسعه تأکید دارد؛ 
ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. در همین چارچوب، 
از تقلیل گرایــی فرهنگی انتقاد می کند کــه در ایران نیز 
برخــی از دوســتان ما درگیــر آن هســتند. تقلیل گرایی 
فرهنگی یعنی هــم فرهنگ را ماننــد ماکس وبر علت 
اصلی توســعه دانستن و هم، همه کاســه کوزه ها را بر 
سر فرهنگ به اصطلاح عقب مانده شکستن. سن معتقد 
است فرضیه های تقلیل گرایانه فرهنگی از زمان عقب تر 
هستند و با تجربه کشورها ابطال می شوند. وقتی فرضیه 
«اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری» وبر مطرح شد 
و ســروصدایی به پا کرد، معجزه توسعه ژاپن پیش آمد 
که مبتنی بر فرهنگ شینتویســم است. بنابراین، فرضیه 
وبر رد شد. سپس وقتی صحبت از فرهنگ و ارزش های 
شرق آســیا بر مبنای تجربه کره جنوبی ، ژاپن، سنگاپور، 
تایوان و فرهنگ های آنها به میان آمد، چین ظاهر شــد. 
وقتی صحبت از فرهنگ کنفوسیوســی و تجربه چین به 
میان آمد، اندونــزی و مالزی با فرهنگ اســلامی ظاهر 
شــدند. از نظر سن، تجربه تاریخی، همیشه خط بطلانی 
بر فرضیه های تقلیل گرایانه فرهنگی کشــیده اســت. از 
ســوی دیگر، معتقد اســت چنین نگاه تقلیل گرایانه ای 
ســر از جبرگرایی فرهنگی در مــی آورد که هم موجب 
نادیده گرفتن ستم سیاسی می شود و هم امید به رهایی از 
توسعه نیافتگی را به یأس تبدیل می کند. وی در توضیح 
این موضوع به نحوه توضیح انگلیسی ها در قحطی های 
کشــوری مانند ایرلند در سده های گذشته می پردازد و به 
فرضیه های فرهنگ گرایانه انگلیســی ها، مانند ناآگاهی 
مردم ایرلند، در تبیین مرگ ومیر ناشی از قحطی ها اشاره 
می کنــد. فرضیه هایی که بــه جای پرداختن به ریشــه 
مشــکلات از جمله اســتعمار و توزیع نامناســب مواد 
غذایی، سر از تبیینی فریبکارانه در می آورد و کاسه کوزه ها 
را به جای شکســتن بر ســر ســاخت قدرت سیاســی و 
ســتم مرتبط با آن بر ســر مردم بی گناه می شکند. یکی 
از کژکارکردی هــای فرضیه هــای تقلیل گرایانه فرهنگی 
ممانعت از دســت یازیدن به اقدامات مؤثر در زمان لازم 
اســت. وقتی، فقر بــه فرهنگ مردم فقیر نســبت داده 
شود، نسخه ای که از آن به دست می آید این است که به 
جــای بازتوزیع منابع و تلاش برای برهم زدن تعادل های 
جاری فقرزا که ریشه در ســاخت قدرت نامناسب دارد، 
باید ســراغ ارتقای آگاهی آنان رفت. ســن، با استناد به 
شــواهد تاریخی نشــان می دهد که تعصــب فرهنگی 
بریتانیایی ها در گذشــته موجب می شــد هنگام قحطی 
دست از یاری رسانی بردارند: «تعصب فرهنگی مشهود 
در رفتار دولت بریتانیا با ایرلند، قطعا در جلوگیری نکردن 
از قحطــی دهه ۱۸۴۰ نقش داشــته اســت؛ قحطی که 
بیش از هر قحطی ثبت شده دیگر تلفات انسانی داشت... 
درحالی که فقــر بریتانیا نوعا به تحولات و نوســان های 
اقتصادی نسبت داده می شــد، انگلیسی ها فقر ایرلند را 
ناشی از تنبلی، بی تفاوتی و بی عرضگی مردم این کشور 
می دانستند. بنابراین رسالت بریتانیا این نبود که «فلاکت 
ایرلنــد را از بین ببرد»؛ این بود که « اهالی این کشــور را 
متمدن کنــد و آنان را چنان تربیت کند که به مانند مردم 

انگلیس افرادی مسئولیت شناس بشوند».
۲. کاربرد دیدگاه آمارتیا سن برای جامعه ما

آمارتیــا ســن نظریه پردازی اســت با خاســتگاه 
اجتماعی هندی و شــرقی. با تسلطی بسیار قوی بر 
متون ادبی و فرهنگی و حتی دینی مذاهب مختلف 
شــرق. کسی اســت که بهتر از اندیشــمندان غربی، 
مشکلات و معضلات شرق را درک می کند. به سهم 
خودش ســرپل ارتباطی است میان شــرق و غرب. 
هم نقش و جایــگاه تمدن غرب را در تمدن جهانی 
می شناســد و هم به ریشه های شــرقی خود افتخار 
می کند و آن را محترم می شمارد. همانند ساتیا جیت 
رای، نه دچار خودباختگی در برابر غرب اســت و نه 
دچار غرب ســتیزی که ناشــی از احساس حقارت و 

نادیده گرفتن توانمندی های بومی است.
ما نیز در گذشــته دور از طریق دانشمندان بسیار 
بزرگ طراز اول جهانی مانند ابوعلی ســینا و فارابی 
در شکل گیری تمدن جهانی کنونی نقش داشته ایم. 
بنابرایــن، دانش علمــی و فنی جــاری در مرزهای 
پیــش روی جهانی فقــط متعلق به غرب نیســت. 
متعلق به ما هم هســت. به تعبیر توریســتین وبلن، 
ذخیره مشــترک جهانی اســت و متعلــق به همه 
ابنای بشــر. از سوی دیگر، بخشــی از آنچه امروز در 
اختیار ما هســت تحت تأثیر فرهنــگ و تمدن غرب 
شــکل گرفته اســت. به بیانی دیگر، هویت فرهنگی 
ما تک بعدی نیســت. فقط بر مبنــای دین و مذهب 
قابل تعریف کردن نیســت. چندبعدی اســت. شیوه 
تولید یکی از ابعاد آن اســت. قومیت ها و زبان های 
مختلف ما ابعاد دیگر آن هستند. سطح تحصیلات و 
مشــارکت زنان در بازار کار نیز ابعاد دیگر آن هستند. 
به این اعتبار، با وجود تعارض هایی که میان فرهنگ 
بومی و فرهنگ جهانی در جاهایی وجود دارد، وجوه 
اشــتراک هایی هم وجود دارد. بنابرایــن، نه رویکرد 
غرب ســتیز صحیح اســت که به دنبال ایزوله کردن 
جامعه اســت و نه رویکرد غرب گرایی مطلق که در 
گذشته در ســخن افرادی مانند تقی زاده بازتاب پیدا 

می کرد: «از ناخن پا تا فرق سر باید غربی شد».
از سویی، غرب ستیزی پروژه ای شکست خورده است، 
چراکه جامعه جهانــی در قالب اقتصاد جهانی دارای 
تعاملات قوی با یکدیگر اســت. در کنــار اقتصاد، باید 
پدیده هایی مانند ورزش را اضافه کنیم که نه جامعه و 
کشوری می تواند خود را تمام و کمال از آن بیرون بکشد 

و نه می تواند وقتی درگیر آن می شود، قواعد خود را بر 
قواعد نهادهایی مانند فیفا تحمیل کند. از ســوی دیگر، 
غرب گرایی مطلــق نیز قطعا نادرســت و از پروژ ه های 
شکســت خورده اســت، چراکه موجــب نادیده گرفتن 
ریشــه های قوی و غنی هویت بومی می شود. در چنین 
اقدامات صورت گرفته شــکل شبه نوسازی  شــرایطی، 
را پیدا می کند که در برابــر کوچک ترین تندبادی از هم 

فرومی پاشد.
ســخنم را خلاصه کنم. ســه نوع رویکرد فکری 
را می توانیــم در ارتبــاط با فرهنــگ از هم تفکیک 
کنیم؛ اولی، انحصارگرایی معرفتی اســت که سر از 
دوگانه ســازی ما و دیگران در می آورد. وقتی معتقد 
باشــیم حقیقت مطلق در چنگ ماســت، جایگاهی 
برای دیگران قائل نخواهیم شد. دیگران، بیگانه ها و 
غیرهایی خواهند بــود که باید از آنها تا جای ممکن 
دوری کرد یا حتی سرکوبشــان کرد. بنیادگرایی از هر 
نــوع آن، زاییده این نوع از رویکرد معرفت شــناختی 
است. دومی، نسبی گرایی بیش از اندازه است که در 
آن همه به یک اندازه محق هســتند. در این رویکرد 
که اندیشمندان پست مدرن بیشتر مدافع آن هستند، 
چیزی به نام ارزش هــای جهانی درخور توجه مانند 
حقوق بشر جهانی معنا پیدا نمی کند. هر جامعه ای 
بر مبنای ریشــه های فرهنگی خــود می تواند نظام 
حقوقــی خاص خــود را تعریــف و اجرا کنــد. این 
رویکــرد نیز در تحلیل نهایی آب به آســیاب نظامي 
فکری می ریزد که معتقد اســت غــرب برای خود و 
ما برای خود. سومی، شــمول گرایی است که در آن 
هر فرهنگــی ضمن اعتقاد به حقانیت خود جایی را 
برای حقانیت دیگران نیز باز می گذارد. به این صورت، 
به جای حــذف، جذب می کند. به جای ســتیز وارد 
گفت وگــو می شــود. بخش هایی از دســتاوردهای 
فرهنگــی و تمدنــی دیگــران را می پذیــرد و به کار 
می گیرد و بخش هایی را نــه. آنچه جذب می کند و 
صــادر می کند را نه به صورت اجبــاری و تحمیلی، 
بلکه در قالب گفت وگوی تعاملی چه در جغرافیای 
ملــی و چــه در جغرافیــای جهانی، زمینه ســازی 
می کند. برای مثال، ژاپــن یا هند ضمن حفظ هویت 
بومــی خود، دارای نظام حقوقــی مبتنی بر اعلامیه 
حقوق بشــر جهانی هســتند که ســازگار با رویکرد 
شمول گرایی اســت. ما نیاز به این رویکرد داریم. نه 
خودباختگی در برابر غرب و نه ستیز با آن؛ گفت وگو 
با آن و پذیرش پاره هــای فرهنگی و تمدنی جهانی 
که موجب توســعه قوی تر می شــوند و درعین حال 
صدور پاره هایی از فرهنگ بومی از طریق قرارگرفتن 

در شبکه مناسبات جهانی. 
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